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  (س)فاطمه، پيرو فاطمه

)، عجب سرنوشت زيبايي داشت. سـه Σامير مؤمنان حضرت علي(
رت نقش ايفا كردنـد، ر زندگي آن حضبانوي عفيفه و فاضله كه د

نام مقدس بودند. مولود كعبه، در دامان پاك مادري آراسته به يك
امام متقيان كـه بـه  مهربان و فداكار به نام فاطمه پرورش يافت.

تنها  ؛بود )δ(انبياو وصي و بلكه جان خاتم، برادر )δ(پيامبر فرموده
شد. عجب نور علي (س) در زمين و آسمان معرفي زهراكفو فاطمه

او قرين شد و با نور ديده  )δگاه كه جان پيامبر(آن ؛رخ داد نوري
ها و زمين از اين پيوند مبارك به وجد آمدند! گرچـه اهل آسمان

زندگي مشترك اين دو نور آسماني روي زمين مدت زيـادي بـه 
اما بسيار بابركت و تعيين كننده براي آينده زندگي  نينجاميدطول 

كه شمع وجود سرور زنان جهان رو به خاموشي  هنگامي بشر شد.
شان جان رفت، يكي از وصاياي مهم ايشان به همسر عزيزتر ازمي

  ازدواج مجدد بود.

ود كـه اسلام چنين مقدر كرده بـ خداوند براي اميرِ تنها مانده    
 »فاطمه«اش نيز مفتخر به نام مقدس همسر و مادر فرزندان آينده

ار اين بانوي محترمه فقط داشتن نام آسماني فاطمه باشد اما افتخ
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ــان  ــانوان جه ــانوي ب ــرو ب ــز و پي ــود را كني ــه خ ــود بلك نب
(س) مباهات فاطمه (س) به خادمي فرزندانالبنينامّدانست.مي

فرزنـدانش  كرد و اين خدمت را موهبتي الهي براي خودش ومي
ز اميـر ار گرچه فرزنـداني ادانست. اين بانوي دانا و پرهيزكمي

) داشت اما هرگز فرزندان خود را در شـأن بـرادري Σمؤمنان(

ندانست و همگان در حماسه كـربلا  (س)چشمان فاطمهبراي نور 
ــته  ــت شايس ــن تربي ــدان اوج اي ــر فرزن ــاري در براب و خاكس

آن هنگام كـه پـدر ادب و  ؛زهرا(س) را مشاهده كردندحضرت
در نهايـت  ود رافضل، مراتب اطاعت و فرمانبري از امام زمان خ

زيبايي، صداقت و خلوص در معرض ديدگان بشر قرار داد و با اين 
 (س)را به دريافت نشان فرزندي فاطمه عرض ادب و اطاعت، خود

  نان اهل بهشت مفتخر كرد. و برادري سالار شهيدان و سرور جوا

اين شيوه اطاعت و پيـروي از  ) و برادران رشيدشΣابوفاضل(    
 را با شير از مادري فاضله و كامله نوشيدند و بارهاامام زمان خود 

) و هم Σشان اميرمؤمنان(ت پدر گراميحياو بارها، هم در دوران 

) و هـم در دوران Σمهربان( حسن مظلوم ودر دوران امامت امام

ه ويژه در آزمون ايثار و فداكاري كـربلا بـخون خدا و بهامامت 
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تب علوي ن شاگردان ممتاز مكعنوانمايش گذاشتند و نام خود را به
  ) ثبت كردند.Σو حلم حسني و جهاد حسيني(

  »رسپيدا«

  دعاهاي قرآني

 كـريم راچند سوره ديگـر قرآن در اين شماره از بشري دعاهاي

  كنيم:مرور مي

و كسـاني كـه «دعاكننده عبـادالرحمن:     65سوره فرقان، آيه 
ردان، كـه از ما برطـرف گـ گويند پروردگارا! عذاب جهنم رامي

  »سخت و پردوام است! عذابش

 گوينـدو كسـاني كـه مي«دعا كننـده عبـادالرحمن:  74آيه 

مان مايه روشني چشم ما قـرار پروردگارا! از همسران و فرزندان
  »را براي پرهيزكاران پيشوا گردان!ده، و ما 

پروردگارا! به مـن علـم و دانـش «: 89تا  83سوره شعرا، آيات 
هـاي ملحق كن! و براي من در ميان امتّلحان ببخش، و مرا به صا

آينده، زبان صدق (و ذكر خيري) قرار ده! و مرا از وارثان بهشت 
بيـامرز، كـه او از گمراهـان  پرنعمت گردان! و پدرم (عمويم) را

د، مرا شرمنده و رسوا شونانگيخته ميروز كه مردم برو در آنبود!



 5

بخشد، مگر كسـي ميسودي ن روز كه مال و فرزندانمكن! در آن
  »قلب سليم به پيشگاه خدا آيد! كه با

كنون ميـان مـن و آنهـا ا«): Σ(دعاكننده حضرت نوح   118آيه 
  »با من هستند رهايي بخش! و مرا و مؤمناني را كه ؛جدايي بيفكن

سـليمان از «): Σسـليمان(دعاكننده حضرت    19سوره نمل، آيه 
هايي ردگارا! شكر نعمتنديد و گفت: پروسخن او تبسمي كرد و خ

و  ؛اي، به من الهام كـنرا كه بر من و پدرم و مادرم ارزاني داشته
توفيق ده تا عمل صالحي كه موجب رضاي توست انجام دهم. و مرا 

  »د در زمره بندگان صالحت وارد كن!بر رحمت خو
  »دانشنامه اسلامي«

  (س)پا به پاي زينب

  تر از ابر بهاريوقتي تو دلنازك

  هايت بباريري از دوريِ گلحق دا

  تو همچنان شمعي كه بعد از آن وقايع

  زاريت شده يك عمر تنها گريهكارَ

  كبري(س) هميشهتو پا به پاي زينب

  دارييك گوشه در شهر مدينه، روضه
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  ها را گريه كرديبا او تمام روضه

  المصائب را تو تنها غمگسارياُمّ

  روزي كه آمد كاروان غم برايت

  د روزِ شروعِ بيقراريآن روز ش

  نيست تان در كاروانمعلوم شد عباس

  انتظاريچشم همه، ديگر چرابا اين

  ز هر شخصي كه ديدي آن روز پرسيدي

  آيا خبر از يوسف زهرا نداري

  هايت نديدهديگر كسي خنده به لب

  آري كه تا دنياست دنيا سوگواري

  شكُر خدا در علقمه حاضر نبودي

  اقت بياريخواستي طآخر چطور مي

  بريدندهايش را وقتي شنيدي دست

  مانده بود از غصهّ او جان سپاريكم

  عباس تو سعي خودش را كرد اما

  ديگر چرا تو از سكينه شرمساري

  هاي تو سفر كردند و رفتنداحساس

  »رحيم ابراهيمي«                 اما تو ماندي و نگاهِ اشكباري
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  بدون توضيح

و سالخورده، بـراي ديـدن  زنشستهيك معلم با    معلم بازنشسته
روي يقه كت پسرش به كشور ديگري رفت. پسر، يك نشان كوچك 

خانه خارج  تواني به تنهايي ازحالا مي«پدرش نصب كرد و گفت: 
ديد. حتي وقتي پيـاده رفت، احترام ميپدر به هر جا مي »شوي.

 ايستادند ومي در حال عبور از خيابان بود، خودروها به احترامش

روي آن  كنيـدگذاشتند! فكر ميدر فروشگاه برايش صندلي مي
فقط اين جمله كوتاه حك شده بود: اين فرد،  نشان چه نوشته بود؟

  يك معلم است!

بيشتر  كدام فرزندت را از همه«از مادري پرسيدند:     علاقه مادر
 ترين آنها را تـا وقتـيمادر جواب داد: ؟كوچك »دوست داري؟

دي كه بيمار است تا زماني كه بيماري او درمـان بزرگ شود! فرزن
زماني كه برگردد! و همه آنها  شود! فرزندي كه از من دور است تا

  را تا زماني كه بميرم!

  جايگاه ابليس

  تي ابليس از بهشت رانده كه وق ) روايت شده استδاز پيامبرخدا(
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خدايا! اكنون مرا به زمين فرستادي و از رحمت خـود «گفت:  ،شد
پاسـخ  »براي من جايگاهي در اجتماعات فراهم كن. ور كردي.د

ابلـيس  »كردم. مرور را برايت مقررو بوربازارها و محل ع«شنيد: 
هر غـذايي «پاسخ شنيد:  »خوراك من چگونه خواهد بود؟«گفت: 

  »خورده شود، از آنِ تو خواهد بود.كه بدون نام من 

هر مـايع «خ آمد: پاس »نوشيدني من چه باشد؟«ابليس پرسيد:     
مـؤذنّ مـن «ابليس باز پرسيد:  »و تعلق دارد.اي به تمست كننده

ادامـه سـؤال ابلـيس در  »وسايل موسيقي!«پاسخ آمد:  »كيست؟
ابليس  »كوبي روي بدن!خال« پاسخ آمد: »كتابم چه باشد؟«كرد: 

ابلـيس در  »دروغ!« خداوند فرمود: »حديثم كدام است؟«گفت: 
پاسخ آمد:  »كند؟و تزوير مرا چه كسي پهن مي دام«پايان پرسيد: 

  »هاي ابليس هستند!زنان فاسد، دام«
  »احمد بانپور«

  سرچشمه زاينده

  اگر دل از علايق كنده باشي

  به منزل بار خود افكنده باشي

  گريبانِ تو طوقِ لعنت توست
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  اگر از كبر و عُجب آكنده باشي

  اگر دل بركني زين چهار ديوار

  بركنده باشيدرِ خيبر ز جا 

  چنان گرم از بساطِ خاك بگذر

  كه شمعِ مردمِ آينده باشي

  تو را داده است زيبايي قمُاشي

  اي زيبنده باشيكه در هر جامه

  لباسِ آدميتّ بر تو پنبه است

  اگر چون گرگ و سگ، درنّده باشي

  ثناگوي تو باشد هر گياهي

  اگر سرچشمه زاينده باشي
  »صائب تبريزي«

  بدوز!فقط چشم به خدا 

عابدي در كوهي در لبنان اقامـت داشـت. وي روزهـا را روزه 
كرد. هر شب يك قـرص ها را به عبادت سپري ميشب گرفت ومي

فرستنده اين قـرص  بودرسيد اما مشخص ننان براي افطار او مي
ناني به عابد نرسيد. اهالي تمام روسـتاهاي  نان كه بود! يك شب،
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بودند. عابـد كـه بسـيار  اطراف محل زندگي او، همگي مشرك
و  اش رفتخانهگرسنه بود، به خانه يكي از مشركان ساكن نزديك 

  خانه گرفت.دو قرص نان از صاحب

گي خودش در غار وقتي از خانه آن فرد مشرك عازم محل زند    
كه بسيار ر پير به دنبالش راه افتاده است. عابد شد، ديد يك سگِ گَ

 ا روي زمين انداخت تا سگ سرش بـارها ترسيده بود، يكي از نان

 كـرد و وبردارد. سگ نان را كمي ب ن گرم شود و دست از سر اوآ

دنبال عابد راه افتـاد. وي پـس از مـدتي پس از اندكي تأمل به
دوباره ديد كه سگ به او نزديك شده و هـر آن ممكـن  دويدن،

است به او برسد. نان دوم را روي زمين انداخت. سـگ بـاز هـم 
  دنبال عابد راه افتاد.كمي نان را بو كرد اما دوباره بهد، ايستا

توقف كرد زيـرا دويـدن  عابد پس از دقايقي، سگ به او رسيد.    
اي سگ! تو عجـب «گفت:  اي نداشت. او با صداي بلندديگر فايده

و هر دو را براي تـو  حيايي هستي! دو قرص نان داشتمبي موجود
به اذن خداوند، سگ  »خواهي؟ميانداختم. ديگر از جان من چه 

من سگي بودم كه در خانه اين فرد مشـرك «گفت:  به زبان آمد و
كردم و از جواني در خدمتش بودم. هنگامي كه پيـر نگهباني مي
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گرچه او  !حتي يك تكه نان نداد شدم، او ديگر به من هيچ غذايي
 در دهد اما هنوز بـه او وفـادارم وديگر به من هيچ خوراكي نمي

كنم. تو اي انسان! خداوندي كـه از ابتـداي اش خدمت ميخانه
 ات روزيِ تو را همواره و بدون وقفه به دستت رسانده و تنهازندگي

درگاه خداوند را رها كنـي و  يك شب بدون نان ماندي، حالا بايد
در خانه دشمن خدا يعني اين فـرد  بهبراي گرفتن يك قرص نان،

حيـا و نفر بي شد كدام يك از ما دومشرك بيايي؟! اكنون معلوم 
  »قدرنشناس هستيم!

  »حلوا، شيخ بهايي نان و«

  آويزه گوش

  يا درست حرف بزن يا عاقلانه سكوت كن!* 

  به ديگران بگويي: مثل من رفتار كنيد! چنان باش كه بتواني* 

  اعتبار كلمات، به عمل و اقدام است!* 

  حفظ كن! با خوبان همنشين شو و دوستانِ نيك خود را* 

  رحمت خداوند است! تنها ثروت حقيقي، لطف و* 

  هايتان مشورت نكنيد!ترس هرگز با* 

  معلم نفس خود و شاگرد وجدانت باش!* 
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  هاي ما تا اين لحظه است!زندگي، نتيجه انتخاب* 

  نمايي!يا چنان نماي كه هستي يا چنان باش كه مي* 

  شهامت، زيربناي اراده و تصميم است!* 

جـا وار بر مركب گذشته هسـتند، بـه هيچي كه هميشه سكسان* 
  رسند!نمي

  متفاوت بودن! ؛ر يك چيز مشتركندها فقط دانسان* 

  زندگي و بركت

گوهاي اين روزها بين دوستان، آشنايان، همكاران و واگر به گفت
دقت كنيم، ايـن جمـلات زيـاد بـه عموم مردم در كوچه و بازار 

خوشـي هـم  ها رفتـه!زنـدگيبركـت از «خورد: مي مانگوش
چـه  چه زندگي پربركتي داشتند و ما هاهاي قديم! قديميخوشي

 بارهـا حتماً »مان!دارد و نه مال مان بركتزندگي داريم! نه وقت

يله، بـه محـض براي شما هم اتفاق افتاده كه هنگام خريد يك وس
يك مقايسه بين قيمت كنوني و  تاندر ذهن شنيدن قيمت آن، فوراً

 زدهشـگفت نتيجه اين مقايسـه ذشته آن وسيله انجام داديد و ازگ

ايد. شنيدههايي را از زبان اطرافيـان مقايسهچنين  نيز بارها وشديد!
رو بـه دبراي تعمير چند قطعه از قطعات خـو«گفت: دوستي مي



 13

مكانيكي مراجعه كردم. وقتي قيمت قطعه و دستمزد مكانيـك را 
سال  10كه  غ درست همان مبلغي استشنيدم، يادم آمد كه اين مبل

همـين مثـال سـاده  »يش براي خريد خودرو پرداخت كـردم.پ
 اي انبار باروت آماده انفجار انتقادهاي ماتواند همچون جرقهمي

  ور كند.از زمين و زمان را شعله

اگر ما به اين جمله معروف عمل كنيم: از تـو «گفت: ظريفي مي    
د بپذيريم كه خداوند هرگز بركت را از و از خدا بركت! باي حركت
برنامه عمل ي، بيگيرد و اين خود ما هستيم كه با ندانم كارما نمي

ندگي خود را به پرتگاه كردن، بي نظمي و زياده خواهي، ماشين ز
هميشگي زنـدگي كنـوني بـا مقايسه  اندازيم. اصولاًنابودي مي
افزايـد ا نميه، نه تنها چيزي به زندگي مـهاي گذشتزندگي نسل
هاي كارد! ناسپاسيدر دل ما مي اميدي و نارضايتي رابلكه بذر نا

دهد و آن را بـه كند و پرورش ميمداوم، اين بذر را آبياري مي
ريشه كن كـردن آن روز بـه  كند كهيك درخت تنومند تبديل مي

  »شود.روز دشوارتر مي

و اجـداد و  اين فرد اهل انديشه در ادامه افزود: ؟مردم قـديم    
كردند و مـا والدين ما در شرايط حاكم بر جامعه خود زندگي مي
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كنيم. اگـر در شرايط كنوني و با امكانات حاضر زنـدگي مـي هم
با اكنون كمتـر بـه نظـر  هاي زندگي گذشتگان در مقايسههزينه
رسد، امكانات آنان هم بسيار محدودتر از امكانات فعلـي مـا مي

ا تا همين يكي دو دهه قبل، از نعمت بـرق، بود. بسياري از روستاه
تـي وسايل ارتباطي و مانند آن محروم بودند. وق آب سالم، گاز،

بيشتر شد و هم  ها شد، هم جمعيتاين امكانات وارد زندگي انسان
ت مردم در ساعات كار توليد رونق گرفت. نيروي برق موجب فعالي

د روابط افراد روز شد! وسايل ارتباطي موجب شبيشتري از شبانه
هاي گوناگون، عمر افـراد و يكديگر گسترش يابد! توليد واكسن با

ش داد! خلاصه اينكه ورود امكانـات ياميد آنان به زندگي را افزا
اين، تر كـرد. بنـابرندگي افراد، فعاليت آنان را آسانجديد به ز

ها با گذشته بدون توجه به تسـهيلات لحظه به لحظه هزينه مقايسه
در زندگي ما كه قابل قياس با زندگي مردم حتي يكي دو موجود 

  »كند.كمكي به پيشرفت جامعه نمي دهه گذشته نيست،

وجودي بانكي واقعيت اين است كه بركت در زندگي، بالا رفتن م    
منزل و اثاثيه آن نيست! بركـت  پي خودرو يادريا به روز شدن پي

يراي تعداد بيشتري آن پذ يك خانه بزرگ اين است كه بتوانيم در
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و دوستان باشيم! تلفن همراهي كه ما را به تماس با تعداد  از اقوام
بيشتري از بستگان و آشنايان سوق ندهد، بي بركت است! مـال و 

صـورتي كت دارد كه بتوانيم هم خودمان بهدارايي زياد زماني بر
مان از آن استفاده كنيم و هـم دسـت شايسته براي بهبود زندگي

ضعيف را بگيريم! بركت مال آن است كـه در راه صـحيح و  افراد
هم زدني چشم بر مناسب خرج شود نه اينكه مايه اسراف باشد و در

  حيف و ميل شود!

مال و  : بركت دركه مان، به اين سخن گذشتگان اشاره كندر پاي    
ر راه صـحيح، مفيـد و مناسـب. د وقت، يعني اسـتفاده از آنهـا

آفـت بـه مـال و «كردنـد: ين دعـا ميها براي هم چنـقديمي
تان را براي زندگي بهتر خودتان و ولنخورد و عمر و پ تانزندگي

  »خدمت به ديگران خرج كنيد.
  »حسين يوسفي«

  بهشت روي زمين

و زندگي بعضي، فقـط  گي بعضي افراد، نمونه و سرمشقچرا زند
  مايه عبرت است!

  اي ت. به خانهذشـگردش از جنگلي ميـي همراه شاگـفيلسوف    
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 زدهنكبتاما  داشت اررقرسيدند كه هرچند در زمين حاصلخيزي 

كـه مـردم  از اين منظره آموختم«رسيد. شاگرد گفت: نظر ميبه
از روي  دانند وكنند اما خودشان نميزيادي در بهشت زندگي مي

آن دو درِ خانه را  »كنند.زندگي مي بارينكبتناداني در شرايط 
بـه  بودنـد شامل يك زن و شوهر و سه پسر كه خانه زدند. اهالي

  هاي ژنده و كثيف بر تن داشتند.لباساستقبال آنان آمدند. آنان 

شـما در ايـن جنگـل زنـدگي «فيلسوف به پدر خانواده گفت:     
تان را تأمين زندگي ارتباطي با ديگران نداريد. چگونه كنيد ومي
مـا گـاوي  دوست مـن!«پاسخ داد:  روييخوشبا  پدر »كنيد؟ مي

دهد. مقداري از اين شـير را در داريم كه هر روز، شير زيادي مي
كنيم و با فروشيم و يا با غذاهاي ديگر عوض ميشهرهاي مجاور مي

زنيم و خودمـان مصـرف مـي بقيه شير هم پنير، كـره و ماسـت
فيلسوف از مرد تشكر كرد، چند لحظه به خانه خيره شد  »كنيم.مي

 آن گاو را بگير و از«ه افتاد. در راه به شاگردش گفت: او بعد به ر

تنها منبـع معـاش اما اين گاو «شاگرد گفت:  »ز!پرتگاه پايين بيندا
 اي نداشتفيلسوف جوابي نداد. شاگرد چاره »اين خانواده است!

   و كاري را كه استاد گفت، انجام داد و گاو در ته دره جان داد. اين
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  د.صحنه در ذهن پسرك حك ش

 ها بعد كه پسرك مديري موفق شده بود، تصميم گرفت بـهسال    

آن خانه سري بزند و همه چيز را براي اعضاي خـانواده توضـيح 
دهد، عذرخواهي كند و پولي به آنها بدهد اما وقتي به آن خانـه 

تبـديل شـده و رسيد، ديد كه خانه قديمي به قصر بسيار زيبايي 
دروهاي زيادي كنار خانه پـارك اند! خودرختان آن شكوفه زده

زده شد و ار شگفتكنند. بسياند و چند كودك در باغ بازي ميشده
اند. در شان را فروختهش فكر كرد آن خانواده فقير، خانهبا خود

ني در را گشــود. پســر جــوان پرســيد: زد و خــدمتكار مهربــا
 كردنـد، بـه كجـاسال پيش اينجا زندگي مي 10اي كه خانواده«

 جواب شنيد كه آنان صاحب همين خانه هستند. جـوانِ »اند؟رفته

  داخل خانه دويد.زده، بهبهت

فيلسـوف را از او پرسـيد امـا  خانه او را شناخت و حالصاحب    
صورت درآورده و به بود بداند چگونه خانه را به اين جوان مشتاق

ما گـاوي «خانه گفت: صاحب اند!شان سر و سامان بخشيدهزندگي
داشتيم كه از پرتگاه افتاد و مرد. براي گذران زنـدگي خـانواده 

اين، بنابر ؛كشيدها طول ميزيمجبور شدم سبزي بكارم. رشد سب
كـردم، مجبور شدم هيزم بشكنم و بفروشم. وقتي اين كـار را مي
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كاشتم. براي جاي درختاني كه قطع كرده بودم، درخت ميبايد به
وقع خريـدن نهـال، يـاد لبـاس خريدم. مهمين، بايد نهال مي

يك سال  پسرهايم افتادم و فكر كردم شايد بتوانم كتان هم بكارم.
توانسـتم به سختي گذشت اما موقع برداشت محصـول، ديگـر مي

سبزيجات، گياهان معطر و كتان را بفروشم. پيش از مرگ آن گـاو 
  »كه زمين اينجا چقدر حاصلخيز است!هرگز فكرش را نكرده بودم 

كاريـد، كنيـد؟ آنچـه را ميشما با مزرعه خود چـه مي    نكته
  ايد؟اشتهكنيد؟ شما چه كمي برداشت

  ز فلك ديدم و داس مه نومزرع سب

  »حافظ«                                يادم از كشته خويش آمد و هنگام درو

عدادها در تسـن حاصلخيزي است، همه امكانـات و ازندگي، زمي
توانيم اين زمين را تبديل به يك اختيار ما قرار داده شده است. مي

يـزرع نيم يا آن را به زميني باير و لمقطعه بهشت خرم و سرسبز ك
  تبديل كنيم! انتخاب با ماست و همه چيز به تصميم ما بستگي دارد.

  »مسعود لعلي«

  سوي تو برگردمبه

دانم مهربانانـه مـراقبم ك مـيافتد، نياي به كارم ميهرگاه گره
ها بدهد جايش را به تاريكي تعصب هستي! نكند هدايت نوراني تو



 19

هاي ايش را بـه آتـش برخاسـته از اسـطورهو گرماي محبتت ج
م گم كنم! هايلاي غبار خواهشروغين بسپارد! مبادا تو را در لابهد

دل  سوي تو برگردم و نو شوم و تنها به تـواز خداوند بخواه كه به
ران هست، چيز هست! بهار هست، باخوش كنم! اگر تو باشي، همه

 هاي گيلاس هست! اگر تو باشي، ديگر ازعطر بهار نارنج و شكوفه

  خواهيم؟خدا چه مي
  »اميد ارغوان«

  اند!حكايت كرده

اي مردي ادعا كرد كه يكـي از اوليـ    مدعي كرامت و درخت
ياي الهي اين است كـه لويژگي او«الهي است. مردم به او گفتند: 

 »كرامتي نشـان بـده. كرامتي دارند! اگر تو هم از اوليا هستي،

ه درخت فرمان بـدهم، بـه كسي هستم كه اگر ب من«مدعي گفت: 
مردم بـه درختـي كـه در نزديكـي مكـان  »آيد.طرف من مي

كرامتت را با ايـن «گفتند:  حضورشان قرار داشت اشاره كردند و
چند بار از درخت خواست كه جلو بيايـد مرد  »درخت نشان بده!

طرف درخت به اما درخت از جاي خود تكان نخورد. مرد خودش
طرف اين چه كرامتي است؟ تـو خـودت بـه«گفتند:  رفت. مردم
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 هاي اوليا اين است كـهيكي از ويژگي«مرد گفت:  »درخت رفتي!

من بـا  دور از غرور و تكبر هستند! حالا كه درخت پيش من نيامد،
  »واضع نزد او رفتم!ت

نصر، از پادشاهان سلسله ساماني، در امير    نصر و معلم قرآنامير
بود و هر كودكي در  سختگيركودكي معلم قرآني داشت كه بسيار 

از چوب درخت بهِ  ايكرد، پاداشش تركهفراگيري درس سستي مي
ه يـاد خـاطرات نصر به پادشاهي رسيد، روزي بـبود. وقتي امير
او چند شب بـا فكـر  هاي معلم قرآن افتاد.ي و تركهدوران كودك

انتقام از معلم قرآن، تا صبح نخوابيد. دست آخر شبي به يكـي از 
غلامانش گفت كه صبح فردا برود و ده تركه از چوب درخت بهِ تهيه 
كند و برايش بياورد. غلام ديگري را هم مأمور كرد تا معلم قـرآن 

لام به معلم قـرآن گفـت كـه ي غرا در محضر او حاضر كند. وقت
متوجه مـاجرا  نصر او را احضار كرده، معلم زيرك و باتجربهامير

فروش يـك ميـوه شد. در ميانه راه عزيمت به كاخ پادشاه، به يك
و در آسـتين  سكه طلا داد و يك ميوه بهِ تر و تازه و آبدار خريـد

  لباسش مخفي كرد.

  ، پادشاه يكي از صر حاضر شدـيرنـحضر امـعلم در مـوقتي م    
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ايـن «با خشم در هوا تكان داد و گفت:  بهِ را برداشت و هايتركه
در ذهنـت اندازد و چـه چيـزي را ه چيز ميبه ياد چ تركه تو را
آورد و بـه  بيرون ميوه بهِ را از آستين معلم فوراً »كند؟تداعي مي

عمر پادشاه دراز باد! محصول اين تركـه، «شاه نشان داد و گفت: 
امير پـس از شـنيدن  »آبدار و خوشمزه بهِ است! ين ميوه زيبا،هم

با تكريم اين سخن هوشمندانه، نه تنها از انتقام صرف نظر كرد بلكه 
تا با عزت زنـدگي  اي براي او تعيين كردمعلم قرآن، حقوق سالانه

  كند.

اش را بـاز كـرد، روز وقتي مردي در خانـهيك    قرض و مهلت
با من كاري «پرسيد:  ه پشت در ايستاده. از اورا ديد ك اشهمسايه
درهـم از تـو  20تا  بله، آمده بودم«گفت: اش همسايه »داشتي؟
كنم ام را پرداخت كنم. خـواهش مـيگيرم تا بتوانم بدهيقرض ب

مـرد گفـت:  »براي بازپرداخت به مـن مهلـت بـده. ماه هميك
دهم! نـه درهم را كه ندارم اما مهلت هرچه بخواهي به تو مي20«

  »يك ماه بلكه يك سال!

  رايگان ببخشيد!

  پس رايگان  ؛است »رايگان«ترين كلمه در تبليغات، ن و اصليبهتري
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دست آوريد. اگر آرايشگر هستيد و بـه بخشيد و پاداش آن را بهب
ننشينيد! كارت خود را پخش كنيد  مشتري جديد نياز داريد، بيكار

 د و هنر خود را نشان دهيد.صورت رايگان مو كوتاه كنيگاهي به و

هاي رايگان هاي رزمي داريد، كلاساگر كمربند مشكي در ورزش
ادارات و هرجـا بـه شـما  ها،ارخانهدفاع شخصي در مدارس، ك

ظهرهاي اگر هنرمند هستيد، يكي از بعدازاجازه دادند، برپا كنيد. 
  هفته را به آموزش در بيمارستان كودكان اختصاص دهيد.

ديگران خـدمت كنيـد و هايي بگرديد كه رايگان بهال راهدنببه    
دتان بخشيد، نبايد نگران آينده خوببخشيد. وقتي با نيت خوب مي

 كنيد ديگرانخواهيد كرد. احساس مي احساس خوبي يقيناً ؛باشيد

ود ها وجـانند. يك قانون جهاني براي انساندقدر كار شما را مي
وقتي شما بـه كسـي چيـزي . »رابطه متقابل«دارد تحت عنوان 

جاي آن، كاري انجام داند بهفرد خود را موظف مي دهيد، آنمي
ها، يـا د باشد، يا جلب توجه رسانهتواند يك كار جديدهد كه مي
  »درگاهي فائزه«              نامه يا يك تشكر خالصانه از ته دل!يك توصيه

  كودك و آيينه

  و از د ـاي ديهـروزي آيينكرد. اي زندگي ميكودكي در دهكده



 23

خودش را در آيينـه  ريتصوبار كه ديدن آن به شگفت آمد. اولين
لـي كـه ديد، از آن خوشش آمد اما پس از لحظاتي، بنا بـه دلاي

توهين  دارد،نترها به آنچه دوست كودكان و حتي برخي از بزرگ
او هم خواست همين كار را انجام دهد. از ايـن رو بـه  ؛كنندمي
ر خويش دهن كجي كرد و تصوير نيز در آيينه بـه او دهـن تصوي

تصوير خودش را  كودك بسيار خشمگين شد و با مُشتش كجي كرد.
  د.كرد تهديد كرد و تصويرش هم او را تهدي

كودك خشمگين و لرزان، مُشتي به تصوير خودش زد و دسـتش     
ه به اميدي، خشم و گريه دوبارنا ينه درد گرفت. باياز برخورد با آ

او را در آغـوش آيينه مشت زد. در اين هنگام مـادرش رسـيد، 
اش داد و بـه هايش را پاك كرد و دلـداريگرفت و بوسيد. اشك

كه سبب خشـمت  آيا ابتدا تو به اين كودك شيطان«آرامي گفت: 
 »آري مادرجان!«كودك گفت:  »شده است، دهن كجي نكردي؟!

خندد! د بزني، او هم مياگر تو لبخن اكنون نگاه كن!«مادر گفت: 
بـاز  اگر تو بازوانت را براي او بگشايي، او هـم برايـت آغـوش

 كند! اگر تو در حالت خشم نباشي، او هم خشمگين نخواهد بود.مي

  بيني! اينكه خوبي و بدي يتو در اين آيينه، راز بزرگ اجتماع را م
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  »اباصلت رسولي«            »گردد!سوي ما باز ميبه

  كيست؟مخترع شطرنج 

ها ابداع شد و در وسيله هنديبه شطرنج در مشرق زمين و احتمالاً
شطرنج امروزي مثل شـطرنج  قرن ششم ميلادي به ايران آمد اما

ها در ن آن زمان نيست. بازي شـطرنج هنـديها و ايرانياهندي
ه به و سرباز پياده انجام و چهار دور و با چهار مهره فيل، اسب، اراب

در بازي از طـاس هـم  شد و احتمالاًشناخته مي »تورانگاچا«نام 
  شد.استفاده مي

بازي شطرنج امروزي با صفحه شـطرنجي، از قـرن شـانزدهم     
 ايتاليا نخستين كشورهايي ميلادي به بعد رواج پيدا كرد. اسپانيا و

بودند كه در تكامل شطرنج نقش داشتند. پس از آنهـا فرانسـه و 
ي فعاليت كردند. نخستين قهرمـان گسترش اين باز انگليس براي

  بود. »فيليدور«جهاني شطرنج، يك فرانسوي به نام مسابقات 
  »محمد شمس«

  چگونه انتقاد كنيم؟

 كنيد، بـا يا كار سهوي انتقاد مي وقتي از كسي به خاطر اشتباه
   مله به خود نگيريد. مثلاًـو شكل ح ملاحظه و نزاكت صحبت كنيد
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در عوض  »اي؟اين عدد را از كجا آورده ني،كاشتباه مي«نگوييد: 
ها را با ي جوابخواهام. ميمن جواب ديگري پيدا كرده«بگوييد: 

 بر اساس مثال فوق، بهتر است هميشه با استفاده »هم مقايسه كنيم؟

، طرف مقابل را هـم درگيـر موضـوع »من«جاي به »ما«از ضمير 
  كنيد.

  واكـنش  يـد زيـراخـودداري كن »...ولي«از بكارگيري كلمه
را  تانسخنراني«نگوييد:  انگيزد. مثلاًدفاعي طرف مقابل را برمي

جاي آن بگوييــد: بــه .»...لــيخيلــي خــوب ايــراد كرديــد و
كنم تان را خيلي خوب ايراد كرديد و من پيشنهاد مـيسخنراني«

  »تان بگنجانيد.را هم در سخنراني دفعه بعد، فلان موضوع

 كنيـد نـه در بـاره  ه رفتار شخص صحبتهنگام انتقاد، در بار
 تو آدم بي فكري هستي و هميشه«هرگز نگوييد:  شخصيت او! مثلاً

جاي آن بگوييـد: بـه »دهي!كارهاي اشتباه و احمقانه انجام مي
  »درست و مناسب نبود! بار كارتاين«

  نظرتان را در خلوت و با دقت و كمال احترام مطرح كنيد نه در
  كند.شما، احساس حقارت مي ص مورد انتقادحضور جمع چون شخ

 حن انتقادي سخن خود را با تحسين طرف مقابل شروع كنيد تا ل  
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قـدر آرام و متـين شما هميشه آن«گوييد: ب تر شود. مثلاًشما نرم
  »ردم وقتي ديدم سر آنها داد زديد!هستيد كه من تعجب ك

 يه مطـرح صورت توصـا بهگاهي بهتر اين است كه انتقاد خود ر
اگر همچنان شتابزده و نامرتـب «جاي اينكه بگوييد: به كنيد. مثلاً

سعي كن « ، بگوييد:»يسي، هرگز دست خطت خوب نخواهد شدبنو
 تكنم به اين ترتيب، دسـت خطـآهسته و خوانا بنويسي، فكر مي

  »بهتر خواهد شد!

  قدر خوبي نيست اما گاهي طرف مقابل آنتحقير ديگران ،كار
اين تلنگر  لبتهبايد يك تلنگر دريافت كند. ا و متكبر است كهمغرور 

  را با متانت و آرامش بزنيد.

 كننده و هم بـراي تحسـين كردن، هم براي فرد تحسينتحسين
 سين كردن، صادق باشـيد وگرنـه فـوراًشونده مفيد است! در تح

  اعتبارتان زير سؤال خواهد رفت.

 گـويي كلي كنيـد، از خواهيد از آشپزي كسي تعريفاگر مي
بلكه نوع غذايي را كه  »غذايتان خوب بود«پرهيز كنيد و نگوييد: 

  پسنديديد، مشخص كنيد.
  »زهره زاهدي«
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  خوي و سلماس

 توانيد از ايـن آثـاردر اين شهر مي اگر به شهر خوي سفر كرديد،

  ديدن كنيد: يتاريخ

تبريزي و منـاره شـمس خان، كاروانسـراي خـان،مسجد مطلبّ
  ازه سنگي.درو

كـه از نظـر صـلابت و  شهر خوي، چهار دروازه سـنگي داشـته
ساختمان، در حد خود ممتـاز بـود. همچنـين از  هايكاريريزه
ها و استحكامات، پل خاتون، كليساي سورپ سركيس و خانـه برج

  كبيري ديدن كنيد.

در اين شهر، از آثار اوراتوئي، از جمله بنـاي خلـدي     سلماس
سنگ نبشـته: در نزديكـي تپه زنجير بازديد كنيد.  (اوراتوئي) بر
در  »صورت داغي«هاي كوهي به نام هايي بر صخرهسلماس، نقش

 و اكنون هم قابل مشاهده است. اوايل سلطنت ساسانيان حك شده

كيلومتري جنوب سلماس قرار دارد. قدمت اين شهر  3بتان: در تپه
(ارمنستان)،  ارمينرسد. در دوره هخامنشي كه به دوره مادها مي

 سلماس، آخرين قسمت از ؛گانه ايران بودونهيكي از ايالات بيست



 28

 شـد.ناميـده مي »زاروانـد«محسوب و به زبان ارمني  ارمنستان

ــه ســنگي: در شــمال جــاده تان اي در نزديكــي كوهســدخم
ر دوران مادهـا بنـا شـده اسـت. ، قرار دارد و د»يارخقارني«

  يز از دوران مادها است.ن هد: اين دخمه سنگيدخمه

تخته سنگي كنده شده و دو نفر اي بر هاي برجستهتختي: نقشخان
گيرند. همچنين اسـيري گلي را از شخص پياده مقابل خود ميتاج

شود. اين نقوش را مربوط بـه قـرن در زير پاي سواران ديده مي
اي هم مربوط ي دوره اردشير و شاپور اول و عدهيعن سوم ميلادي

خـان را پندارند. بازديد از كليساي هفتمي دومدوران بهرام به 
  هم در برنامه خود بگنجانيد.

نام سا ديـدن كنيـد. ايـن كليسـا بـهكليچشمه، از قرهدر سيه    
هم معروف است. اين كليسا در روستايي به همـين  »مقدسنادي«

  چشمه چالدران قرار دارد.سيه نام از توابع
  »محمدرضا فرخو«

  )δدر سخنان پيامبر( انار

هاست. هر كس يك انار، بالاترين ميوه«) فرمودند: δ(اكرمرسول
ايشان  »آورد.خشم ميانار بخورد، چهل شب شيطان خويش را به 
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بخورد، خداونـد قلـب او را  هر كس يك انار كامل را«فرمودند: 
حضرت در جـاي ديگـري تأكيـد آن  »كند.چهل شب نوراني مي

وشو دهنده معـده با پيه آن بخوريد چراكه شستر را انا«كردند: 
اي از انار بخوريد زيرا هيچ دانه«) فرمودند: δخاتم(رسول »است.

نـوراني  روز قلـب راگيرد مگر آنكه چهلآن در معده جاي نمي
  »راند.كند و شيطان را برون ميمي

  »مسعود سجودي«

  كار با طعم سلامت

 نرژي روزانه و انجام كارحفظ ا رعايت چند راهكار كليدي، براي

  با آرامش و نشاط مؤثر است:

  ب از خواب از طلوع آفتا صبح و قبل 6سعي كنيد حدود ساعت
دقيقه زودتر از زماني كـه لازم اسـت  15تان را برخيزيد. ساعت

بيدار شويد، كوك كنيد تا فرصت كافي براي برخاستن همـراه بـا 
  ش اقامه كنيد.داشته باشيد. نماز صبح را با آرامرامش آ

  با تاريك شدن هوا، بهتر است براي رفتن به رختخواب آمـاده
كاهـد و مغز از توليد ملاتـونين مي شويد زيرا با غروب خورشيد،
اين شرايط، بهترين زمان براي  كند.ترشح آدرنالين را شروع مي
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 خواب رفتن ما اسـت. پـس از غـروب آفتـاب و اقامـه نمـازبه

و رايانه را  تلويزيون زا مانند تلفن،ايل استرسعشا، تمام وسومغرب
  از خود دور كنيد.

  صبح، صبحانه مختصر ميل كنيد. خوردن كمي پنير يا  7ساعت
دليل وجود پروتئين و كلسيم، به د تكه سيب و مغزهاي بوداده بهچن

د. اگـر ايـن صـبحانه، كنپر انرژي بودن افراد در روز كمك مي
كمي پروتئين باشد بهتر اسـت. بهتـرين  سرشار از فيبر مخلوط با

 انتخاب، يك تكه نان سبوسدار همراه كمي كره بادام زميني و چند

  و شير نيز گزينه خوبي است. عدد ميوه خشك است. غلات صبحانه

  سر كار باشيد. البته سعي كنيد  صبح، در راهِ رفتن به 8ساعت
يد. بـا ايـن ميان راه، چند لحظه به چيزي غير از كار فكر كن در

  روش، كمترين احساس استرس و خستگي را خواهيد داشت.

 اين، هـر برآور است. بنانامنظم بودن ميز كار هميشه استرس
سپس كار ؛ كار،ميزتان را تميز و مرتب كنيد روز صبح قبل از شروع

را آغاز كنيد. به اين ترتيب، خواهيد ديد كه چقدر روند كارتـان 
كـه يك ليوان آب روي ميز در حالي شتنكند. گذابهبود پيدا مي

  به تقويت انرژي شما كمك  ازه درون آن است،ـل تـاخه گـيك ش
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  كند.مي

  رنگ بنوشيد. البته ه يا چاي كمصبح، يك فنجان قهو 10ساعت
يك فنجـان شـود زيـرا  نبايد ميزان چاي و قهوه نيمروز، بيش از

واهـد كـرد. بيش از حد، شما را دچار استرس خ دريافت كافئين
قهوه،  كافئين و نوشيدن بيش از يك فنجان دريافت بيش از اندازه

  شود.اثر معكوس دارد و ديگر باعث رفع خستگي نمي

  ات نشـان ظهر، يك چُرت كوتاه بزنيد. تحقيقـازبعد 2ساعت
ظهر، به اندازه يك استراحت كامل بعداز 2داده استراحت ساعت 

  دهد. به شما انرژي مي

 ايد، چند طور كه پشت ميزتان نشستهعدازظهر، همانب 4عت سا
حركت كششي انجام دهيد تا خستگي روزانه تا حدي كاهش يابد. 
صاف روي صندلي بنشينيد و دو دست را از بازوها در كنار سر بـه 

گـاه ايـن ثانيه بمانيـد. آن 10اين موقعيت  سمت بالا بكشيد و در
توانيد سر هيد. حتي ميحركت را براي هر دست به تنهايي انجام د

كار شانه راست نزديك كنيد و براي اينرا از سمت گوش راست به 
بدهيد و  خود استراحتثانيه، به 10كمك بگيريد. بعد از ها از دست

  كار را براي سمت ديگر هم تكرار كنيد.اين
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  چاي سبز

مـردم  شود اماها تجويز ميبراي معالجه بيماري چاي سبز معمولاً
صـورت سـبز به اند كه نوشيدن چايم نقاط جهان پي بردهدر تما

در  سبز، به منزله پيشگيري كنندهروزانه، فوايد زيادي دارد. چاي 
هـا و هاي خون، سـفت شـدن رگان، افزايش چربيبرابر سرط

شود. اين گياه در برابر اسـهال خـوني هاي دندان تلقي ميحفره
چـاي سـبز در رفـع كنـد. ناشي از باكتري، مصونيت ايجاد مي

ــل عفونت ــي مث ــي ويروس ــايي و حت ــارچي و باكتري ــاي ق ه
  سرماخوردگي عادي مفيد است.

 آوري آنهـا اسـت.در نحوه عملتفاوت ميان چاي سبز و سياه،     

سـرعت خشـك و سـپس به هاي تازه چاي، كمي بخار دادهبرگ
ها در متلاشي كـردن مـواد شوند. اين عمل، از فعاليت آنزيممي

كه عناصر ضـد سـرطان  »پليفنول«نام چاي به موجود در غذايي
كند. پليفنول چاي سـبز شوند، پيشگيري ميسبز محسوب ميچاي

اكسيد كننـده بهتـري  ضد Eو  Cهاي با ويتامينحتي در مقايسه 
د اسـت و سـبب تقويـت سبز براي سيستم هاضمه مفيـچاي است.
هاي از تجمع چربيها را تقويت و شود. اين گياه رگبينايي ميقوه
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از گلوي ملتهب  كند. اين گياه، خلط رازياد در خون جلوگيري مي
سبز موجود در چاي »تانين«كند. مواد سمي را خنثي مي پاك و اثر

صدد افزايش ميزان در تواند از ادامه اسهال جلوگيري كند. اگرمي
  تانين در چاي هستيد، بگذاريد چاي سبز بيشتر دم بكشد.

صورت برگ خشك چاي عرضـه هاي چاي سبز بهفراوردهاغلب     
هاي آن نيز ها و غنچهبرگ هاي تهيه شده ازالبته عصاره ؛شوندمي

به اندازه در بازار موجود است. يكي از عناصر فعال در چاي سبز، 
كنـد و جريـان هاي خوني جلوگيري ميرين از تجمع پلاكتآسپ

در كشـورهايي كـه  ادهبخشد. تحقيقات نشان دخون را بهبود مي
كنند، موارد سرطان كمتر بوده مردم هر روز چاي سبز مصرف مي

هرچند هنوز بين اين دو، هيچ رابطه علت و معلولي تأييـد  ؛است
  نشده است.

چاي سياه فاقد خاصيت ذكر شده در چاي سبز است. اگـر بـه     
مقدار زيادي چاي سياه مصرف كنيم، ضريب خطر ابتلا به سرطان 

دهيم. ت روده، كيسه صفرا و مخـاط رحـم را افـزايش مـيراس
عنوان جايگزيني براي چـاي سـياه و قهـوه توصـيه سبز بهچاي
بز توصيه شـده اسـت. شود. نوشيدن روزانه سه ليوان چاي سمي
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چاي سبز نيز در دسترس مردم  هاي كپسولي و مايعانواع فراورده
  است.

نيـد، بهتـر اسـت از كاگر داروهاي آلكالين مصرف مي    توصيه
مصرف چاي بپرهيزيد زيرا تـانين موجـود در چـاي، بـا داروي 

كند و همين امر سبب كـاهش اثـر دارو آلكالين تداخل پيدا مي
  شود.مي

  »مهسا كارآموزيان«

  هاي پيازيتوصيه

 ياز بسـيار خرد كردن سريع پياز: اگر در يك دستور پخت غذا، پ
جويي در وقت، پياز را در فهصر با هدف ؛ريز خرد شده توصيه شده

  كن بريزيد.مخلوط

 خواهيد پياز اي شدن پياز: هنگام سرخ كردن پياز، اگر ميقهوه
اي شود، كمي شكر به آن اضافه كنيـد. بـا اضـافه سرعت قهوهبه

  شود.كردن اندكي شكر، مزه پياز بهتر و كمي كاراملي مي

 خ كردن پيـاز، رفع بو هنگام سر رفع بوي پياز سرخ شده: براي
  گاز قرار دهيد.نازك روزنامه خيس را نزديك اجاق يك ورقه
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 خواهيد از پيـاز خـام در سـالاد كاهش طعم تند پياز: اگر مي
استفاده كنيد اما نگران مزه تند آن هستيد، ابتـدا پيـاز را در آب 

  ولرم قرار دهيد، سپس خرد كنيد.
 »سوسن افشار«




